ملك‌ غريبي؛ نوشتۀ حميد ابراهيمي، كار مريم نيك‌روش(
[بي نام]

‌

نمايش‌ «ملك‌ غريبي»‌ تمام‌ سعي‌ خود را كرده‌ تا در راستاي‌ حفظ‌ ارزشهاي‌ والاي‌ دفاع‌ مقدس‌ تلاش‌ كند و با مضمون‌پردازيها و فضاسازيهاي‌ رئال‌ قدري‌ به‌ لحظات‌ دلنشين‌ وصل‌ يك‌ جانباز دفاع‌ مقدس‌ نزديك‌ شود، اما متأسفانه‌ در بخشهايي‌ از نمايش‌ دچار شعارزدگي‌ و تظاهر شده،‌ شايد رنگ ‌بازي‌ بازيگران‌ و ناخالصيهاي‌ آنها در ارائۀ‌ يك‌ تصوير مستند از فضاي‌ نمايش‌ مهم‌ترين‌ عامل‌ باشد كه‌ ملك‌ غريبي‌ را دچار مشكل‌ كرده‌ است‌، بزرگ‌ترين‌ مشكلي‌ كه‌ از آن‌ سخن‌ مي‌گويم‌ ناتواني‌ بازيگران‌ در برقراري‌ ارتباط‌ با تماشاگر است. شايد زمان‌ كار كردن‌ بر روي‌ موضوعاتي‌ اين‌چنيني‌ (از نظر ساختار نمايشي‌) به‌ پايان‌ رسيده‌ است‌ و اصلاً كار مي‌توانست‌ به‌ يك‌ تله‌تئاتر معمولي‌ نزديك‌تر باشد تا يك‌ نمايش‌ صحنه،‌ چراكه‌ مخاطب‌ تلويزيوني‌ با تفكيك‌ دوربينها و دقت‌ در فضاي‌ باز و بسته‌ مي‌تواند از روي‌ ميميك‌ بازيگران‌ به‌ عمق‌ حس‌ و حال‌ آنها پي‌ببرد، اما ملك‌ غريبي‌ در مجموع‌ دچار كليشه‌ است‌ و اين‌ كليشه‌ها با حادثه‌ در زبان‌ جبران‌ نمي‌شود. نمايش‌ بايد غير از ديالوگ‌ با حركت‌ هم‌ آميخته‌ باشد. به‌عنوان‌ مثال،‌ صحنة‌ پاياني‌ نمايش‌ يعني‌ جايي‌ كه‌ همۀ‌ حرفهاي‌ اصولي‌ نمايش‌ از زبان‌ پسر قهرمان‌ داستان‌ بيان‌ مي‌شد تماشاگر احساس‌ مي‌كرد دارد مقاله‌ گوش‌ مي‌كند در صورتي‌ كه‌ هيچ‌ ديالوگي‌ در نمايش‌ نبايد به‌ آن‌ ساختاري‌ راديويي‌ بدهد و همۀ‌ ديالوگها بايد با ميميك‌، حس‌ و حركت‌ همراه‌ باشد.

 به‌ هر حال،‌ تلاش‌ سركار خانم‌ «مريم‌ نيك‌روش»‌ قابل‌ تقدير است.‌ قدري‌ تأمل‌ در ادبيات‌ دفاع‌ مقدس‌ و مطالعۀ‌ آثار آن‌ حركت‌ عظيم‌ مي‌تواند به‌ ايشان‌ در راستاي‌ خلق‌ آثار مؤثرتر و نمايشي‌تر ياري‌ برساند.

( صحنه (نشریۀ ویژۀ یازدهمین جشنوارۀ سراسری تئاتر دفاع مقدس)، شمارۀ 8 (10 مهر 1383). ص 6.








